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کتاب مهم همیشه زنده 
م‌یماند، با ما بزرگ م‌یشود و با 
ما پیر م‌یشود و هرگز نم‌یمیرد. 

زمان بارورش م‌یسازد و 
تغییرش م‌یدهد، در حالی که 

کتاب‌های ب‌یاهمیت به حاشیه 
تاریخ م‌یروند و محو م‌یشوند.

از کتاب رهایی نداریم
نوشته اومبرتو اکو و ژان کلود کریر
مترجم مهستی بحرینی

تئاتر به پژوهش های تازه نیاز دارد
طبیعتاً جشــنواره تئاتر دانشــجویی هم مانند 
بســیاری از جشــنواره‌ها بــا مشــکلات جــدی و 
عدیــده‌ای که کرونــا پیش آورد روبه‌رو شــد که 
مهم‌تریــن نتیجه این مشــکلات و مســائل به 
تأخیر افتادن 15 ماهه برگزاری این جشــنواره 
بود. جشــنواره‌ای که قرار بود اردیبهشت سال 
گذشــته برگــزار شــود در تیرمــاه 1400 در حال 
برگزاری است و متأســفانه ورود کشور به موج 
پنجــم کرونــا و تعطیلی ســالن‌های تئاتر، این 
چالش‌ها را در زمان برگزاری جشــنواره بیشتر 
کرد. در طول ماه‌های اخیر و با انتشار فراخوان 
مــا کار را شــروع کردیــم و هنرمندان دانشــجو هم با انگیزه بســیار 
بالایی آثار خود را به جشــنواره فرســتادند و در وهله اول خواســت 
آن‌ها بود که ما را به صرافت برگزاری جشنواره انداخت و از طرف 
دیگر وزارت علوم که مجری این جشــنواره اســت تصمیم قطعی 
بــه برگزاری داشــت. این اتفــاق هم صورت گرفته و یک خواســت 
جمعی ما را در مســیر برگزاری قرار داد و دغدغه دوستان هنرمند 
هــم این بود که بــرای تهیه و تولید آثار نمایشــی زحمــت و هزینه 
زیادی شده و نم‌یشود کار را رها کرد و طی صحبتی که با گروه‌های 
شــرکت کننــده داشــتیم بــه تعویــق انداختن برگــزاری جشــنواره 
بیســت و ســوم ریســک بالایی داشــت زیرا گروه‌ها حدود یک سال 
گذشــته بــا صــرف هزینــه زمانــی و مالــی درگیــر تمریــن و آمــاده 
ســازی نمایش خــود بوده‌اند و ادامــه پیدا کردن این روند شــرایط 
را برای شــان ســخت‌تر م‌یکرد. در حال حاضر هم بخش مناطق 

برگــزار شــده و در حال رایزن‌ی برای نحوه برگزاری ادامه جشــنواره 
و اختتامیــه هســتیم. طبــق صحبت‌هــای انجام شــده بــا توجه به 
شــرایط امروز، قرار شــد که اجراها بی حضور تماشــاگر برگزار شود 
و اختتامیــه‌ نیز به احتمال زیاد در فضایی روباز برگزار خواهد شــد 
تا هیچ دغدغه‌ای پیرامون مســائل بهداشتی وجود نداشته باشد. 
برخی دوســتان از ضبط و پخش تئاترها در فضای مجازی ســخن 
م‌یگوینــد امــا نکته اینجاســت کــه چنیــن کاری نیاز به بســترهای 
گســترده، مجهز و وسیعی دارد. در واقع جشنواره‌ای که قصد دارد 
به صورت آنلاین برگزار شــود باید پلتفرم آنلاین و پرقدرتی برای 
ایــن کار در اختیــار داشــته باشــد و کارهــا هــم بر اســاس پخش در 
پلتفرم آنلاین تولید شــوند که ما جز کار آقای کوهســتانی که برای 
پلتفرم‌ آنلاین طراحی و ســاخته شــده بود کاری با این مشخصات 
و مختصات نداشــتیم. اینکه مــا دو دوربین در صحنه کار بگذاریم 
و همزمان آثار را پخش کنیم اســمش فیلم تئاتر است و نه چیزی 
که بشــود اسم آن را گذاشــت تئاتر آنلاین. البته من با تئاتر آنلاین 
و چنین عنوان‌هایی هم موافق نیســتم و به نظرم چنین عناوین و 
آثاری نه تنها سودمند نیستند بلکه آسیب‌رسان هم هستند. کرونا 
به ما یادآوری کرد که تئاتر ما عل‌یالخصوص در حوزه دانشــگاهی 
نیاز به پژوهش‌های تازه و فرم‌ها و محتواهای تازه‌ای دارد که باید 
به آن‌ها دقیق‌تر اندیشــیده شود و در موردش پژوهش‌های جدی 
انجام شــود. نم‌یشــود یک چیزی را با عنوانی که مسمای درستی 
ندارد و یا درباره‌اش تحقیق و پژوهش استانداردی صورت نگرفته 
صرفاً برای اینکه کاری انجام شود اجرایی کرد و اسمی هم رویش 

گذاشت.‌

تأکید بر استفاده از صدای خود بازیگر به این دلیل است که خود هنرپیشه حس کلام یادش است؛ البته ممکن است دوبلورها 
صدای شیک‌تری داشته باشند ولی حس بازیگر با صدای خود او قطعاً بهتر منتقل می شود. برای مثال چه کسی بهتر از خود من 

م‌یتوانست در »هالو« یا »سربداران« حرف بزند؟ وگرنه همان اتفاقی م‌یافتاد که در »ناخدا خورشید« رخ داد و من 
نتوانستم بروم و آقایی به جای من صحبت کردند که چندان نپسندیدم. البته دوبلورهای کارآمد هم زیاد داریم. مثل 

مرحوم پرویز بهرام یا ناصر طهماسب. آقای طهماسب در سریال »هزاردستان« و »کمال الملک« به جای من حرف 
زدند و بخوبی از عهده این کار برآمدند. 

 بخشی از سخنان بازیگر هزاردستان در گفت‌وگو با برنامه پرانتز باز رادیو نمایش‌

علی نصیریان: حس بازیگر با صدای خود او بهتر منتقل می‌شود

در باب ما و بایدهای شبکه‌های اجتماعی

سلول‌های بدخیم 
خودویرانگری

فرکانس صدایش بم شده بود؛ درست 
مثل آدم‌هایــی که در آخریــن دقیقه‌ها 
هم مشــغول چانــه‌زدن بــا عزراییل‌اند 
و هــم بریــده‌ بریــده غــزل خداحافظی 
را م‌یخواننــد. جمعیتــی دورش حلقه 
زده بــود. هــر کســی نســخه‌ خــودش را 
م‌ینوشــت. از اینکــه م‌یدیــد آن همــه 
آدم سرخم کرده‌‌اند تا شاهد زنده‌ مرگ 
او باشــند؛ نفســش بیشــتر بنــد م‌یآمد. 
صداهــا مبهــم و مبهم‌تــر م‌یشــدند و 
در چشــمش آدم‌ها و همــه‌ چیزها اول به خاکســتری م‌یزدند 
و دســت آخر همه چیز در ســفیدی گم شــد. ســفیدی سکوت، 
ســفیدی خواب، ســفیدی ترس و شــاید ســفیدی مرگ بود که 
اول همه چند قدم عقب‌نشینی کردند بعد مثل لحظه‌ بدرقه‌ 
کســی که پشــت پنجره‌ قطار دســتش را به علامت خدانگهدار 
تکان م‌یدهد و برای بیشتردیدنش مجبوری اول آهسته‌آهسته 
و بعــد تندتــر با قطــار قدم بــرداری و بــدوی، همه بــرای صدا 
کردنش از هم ســبقت م‌یگرفتند. همــه داد م‌یزدند نخواب! 
نخــواااب! نخــوااااااب! همــان اندک فرکانس بم نیز قطع شــد 
و حــالا معلــوم نبــود که آن ســفیدی، ســفیدی خواب اســت یا 

سفیدی مرگ... 
خوشــبختانه؛ میکروفــون صفحــه‌اش روشــن مانــده بود و 
همین م‌یتوانست میان آن همه سردرگمی و ابهام، امیدواری 
کوچکی باشــد. صداها بــه هم گره خورده بودند و هر کســی به 
عقل وُ عاطفه‌ خودش حرفی پیش م‌یکشــید. در صفحه و در 
میان همه‌ صداها، آن صدای مســتأصل به نفس‌‌زدنی تقلیل 
پیــدا کــرده بود و بــس. چند ســاعت از گزارش زنــده‌ این قصه 

گذشته بود. قصه‌ غمگین یک خودویرانگری! 
صدای منو م‌یشــنوید؟ این جمله‌ کوتاه در ســکوت صفحه 
پاشــیده شد و حجم‌ سیلابی »م‌یشــنویم‌ها« بود که با »خدایا 

شکرها« به هم آمیخته بود. 
- خوبــی؟ بــه مــا میگی که چــه اتفاقی بــرای تو افتــاده؟ ما 
همه کنار تو هســتیم و چند ســاعتی هســت که نگران‌، چشم و 

گوشمون به میکروفون تو بوده که صدایی بشنویم ازش...
آن صــدا، خسته‌خســته و بریــده‌ بریده از خــودش گفت، از 
زندگــ‌یاش، از آرزوهایــش، از تنهای‌یهایــش و هــر چــه قدر که 
بیشــتر شنیده م‌یشــد صدایش پررنگ‌تر م‌یشــد. هر چه قدر 
بیشتر شنیده م‌یشد بیشتر نفس م‌یکشید و سبک‌تر م‌یشد...

خســته شــده بودم. برای هیچ کس مهم نبــودم حتی برای 
همه‌ کسانی که عمرم را گذاشته بودم.‌ فکر م‌یکردم بیهوده‌ام و 
این فکر مثل موریانه مشغول خوردن زندگ‌یام شده بود. گفتم 
خــودم و دیگران را راحت کنم. همه‌ قرص‌های آرام‌بخشــی را 
که دکتر برایم تجویز کرده بود با هم خوردم تا ب‌ی ســر و صدا و 
در تنهایی آپارتمانم‌ خلاص شــوم. فکر کردم آخرین ســاعات 
عمرم را با کســانی ســر کنم که آرزو داشــتم من هم مثل آن‌ها 
گوینده‌ رادیو یا دوبلور بشوم و نشده بودم. همیشه در گفتن این 
آرزو، انکار شده بودم و این سرکوب، بدترین روزها را برایم رقم 

زده بود. 
- چــه کار خوبــی کردی که به صفحه‌ خــودت آمدی خانم! 
صدای شــما شــنیدنی اســت اتفاقاً و باید به ما قــول بدهی که 
هر شــب چند دقیقه برای ما و میهمانان این رادیوی اینترنتی، 
هنرنمایی کنی... تو باید با صدایت، بیشتر از زندگی خبر بگیری 
و گوینــده‌ خبرهای خوب برای مخاطبانت باشــی. ســامتی تو 
برای ما که چند ســاعت اســت به خاطر شــما بیدار مانده‌ایم و 
شــنیدن صدایــت را آرزو م‌یکردیــم، مهم اســت. لطفاً عمیق 
نفس بکش و هر کجا هستی فقط بنشین و به سمت در حرکت 

کن و دستگیره‌ در را بچرخان و...‌
ســکانس آخــر این انتظــار کُشــنده، اعلام نشــانی خانه بود 
و سررســیدن اورژانــس و دری کــه بــه زحمتِ خــود را بر زمین 

کشیدن باز شد...
شــبکه‌های ارتباطی م‌یتوانند نقش بر زمین‌مانده‌ خانواده 
را ایفا کنند و جور دیده‌نشدن‌ها و مصیبت نشنیده‌شدن‌ها را بر 
دوش بکشند. اینکه جمعیتی که به علت کاری دیگر به شنیدن 
هــم جمع شــده‌اند و اما بنا به مســئولیت شــهروندی خویش، 
تیماردار از اســب‌افتاده‌ای شــوند که به ناگزیری نادرست‌ترین 
مقصــد را بــرای خــود انتخــاب کــرده باشــد؛ م‌یتوانــد کارکرد 
مطلوبی از شــبکه‌ها باشــد. رهاشــدگ‌یهای فردی که ریشــه در 
فروپاش‌یهای نظام‌های خانوادگی و محقق نشدن پایگاه‌های 
اجتماعــی دارد، بیمــاری خطرناکــی اســت کــه م‌یتوانــد بــا 
نسخه‌های کم‌هزینه‌ای هم چون توجه و تخاطب، درمان شود 
و از انتشــار ســلول‌های بدخیــم خودویرانگــری جلوگیری کند. 
اخلاق روابط مجازی باید بیشــتر خالق چنین معجزاتی باشد. 
حکم به نفی تام وُ تمام شــبکه‌های ارتباطی و عدم بهره‌گیری 

از توان تشویقی و تربیتی آن‌ها، چاره‌ کار نیست.‌

به مناسبت سالروز شهادت امام جواد)ع(

مرزبانی از هویت شیعی 
افــق نیلــی غــروب  واپســین روز ذیقعــده 
یــادآور شــهادت جوان‌ترین امــام معصوم 
از خانــدان رســول خداســت. ســوگ عمیق 
و تلخــی که در باشــکوه‌ترین تشــییع  تاریخ 
بغــداد بازتــاب یافــت و مورخیــن از آن بــا 
عنــوان خســارت ســنگین یــاد کردنــد. امام 
جواد)ع( 25 ســال زندگی کــرد و عمر کوتاه 
اما  پربرکت خود را در راه عزت بخشیدن به اسلام و مسلمین و 
فراخواندن مردم به توحید، ایمان و تقوا ســپری کرد و در همین 

راه دنیا را وداع گفت.
ســلوک وزندگــی امــام جــواد)ع( آینــه تمــام نمای رســالت 
محمدی)ص( برای بشــریت است که هرگز دست از آن نکشید، 
آن هــم در عصری کــه تازه‌های فرهنگی- اعتقــادی  زیادی پای 
به جامعه اســامی گشــوده بود. امام جواد )ع( همچون اسلاف 
خویش در چنین شــرایطی رسالت الهی را از ترفند‌ها و توطئه‌ها 
حفاظــت کــرده امــت اســامی را از ســقوط بــه پرتــگاه گمراهی 
و انحــراف مصونیــت بخشــید. از نــگاه امــام جــواد )ع( امــت 
شایســته چنین مراقبت و حفاظتی بود زیرا در مسیر پویایی و در 
جســتجوی تازه‌های فکــری و نیز در معــرض انحرافات فکری و 
فرهنگی قرار داشــت. آن حضرت اما با شــرح صدر و با بر دوش 
کشــیدن مشــعل آگاه‌یبخشــی و روشــنگری نســبت به ترویج و 
تبییــن ویژگ‌یهــای تمــدن اســامی همت گمــارد. البتــه در این 
مسیر دستخوش ناملایمات و محدودیت‌های بسیاری شد که از 

سوی دستگاه حاکمه اعمال م‌‌یشد.
امــام جــواد )ع( در چنیــن وضعیتــی باید بــا در نظــر آوردن 
شــرایط، میــان وظایف الهی و زمینه‌های موجــود و قابل تحقق، 
موازنــه و تعــادل ایجاد م‌‌یکرد تا از ایــن رهگذر به اهداف بزرگ 
و متعالــی خــود نزدیــک شــود. اهدافی کــه شــریعت و صاحب 
شــریعت برایش ترســیم کــرده بودند. ضرورت‌هــای عصر امام 
جــواد)ع( و نقــش کارآمــدی کــه حضرتــش بایســتی در گســتره 
اســامی ایفــا م‌‌یکــرد روشــن و بــه دو بخــش قابل تقســیم بود. 
1.ضرورت‌های جغرافیای اســامی به صورت عام 2. ضرورت‌ها 
و نیازمندی‌های جماعت صالحان. ضرورت‌های گستره اسلامی 
شــامل: اثبــات شایســتگی خط اهــل بیــت  پیامبر اســام)ص(، 
مقابلــه بــا تــاش حاکمیــت کــه بــا تمــام تــوان دســت‌اندرکار 
فروکاســتن منزلت جانشــینان حقیقی رســول خــدا)ص( بوده و 
با شــیوه‌های تبلیغی گوناگون برای تحمیق توده‌های مردمی به 
میدان آمده بودند. زمینه ســازی به صــورت فراگیر برای برپایی 
دولــت حقــه، رویارویــی بــا بدعت‌هــا، کج‌فهم‌یهــا و جریانات 
انحرافــی که میــان مســلمانان رواج یافته بــود و همچنین توجه 
و عنایــت به دغدغه‌های امت اســامی در زمره تلاش‌های امام 

جواد)ع( در گسترش تفکر شیعه بود.
ضرورت‌هــا و نیازهــای جماعــت صالحــان نیــز بدین شــرح 
بود: ثبات‌بخشــی به ســاختار فرهنگی، روانی و تربیتی جماعت 
صالحان ،اســتحکام و قوام بخشیدن به تشکیلات این جمعیت 
و آماده‌ســازی صالحان برای دوران غیبت و فراهم کردن زمینه 

برای امامت زود هنگام امام ‌هادی)ع(.
شــخصیت علمــی امام جواد )ع( برای همگان روشــن شــده 
بود و عامه مردم حضرتش را با ویژگ‌یهای والا م‌‌یشــناختند. از 
این رو در دل و جان افراد جامعه جای گرفته و اندیشه و جان‌ها 
را جــذب کــرده بــود. ایــن وضعیت بــرای مأمــون قابــل تحمل 
نبــود. ایــن بود که برآن شــد تا از قــدر و منزلــت آن حضرت نزد 
دوســتداران و مســلمانان بکاهد. امــا چــون در کارش  موفقیتی 
به دســت نیــاورد، از پی آن برآمــد تا حضرت را از میــان بردارد. 
چــرا که وجود امام جــواد)ع( خود به خود عامــل تهدیدی برای 
خلافت عباسیان بود. زیرا رفتار و سلوک امام جواد)ع( با نسبتی 
که با پیامبر خدا)ص( داشــت، چالش عملی و اخلاقی آشــکار و 
روشــنی به شــمار م‌‌یرفت که غاصبان حکومت را رسوا و فاصله 
بــزرگ میــان حاکمان و خــط رســالت را برملا م‌‌یکــرد. این بود 
کــه دســت به جنایت برد و آن امام همــام را در دوران جوانی به 

شهادت رساند.‌

یادداشت

مجتبی جدی 
 دبیر جشنواره 
تئاتر دانشجویی

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

‌فیلم »دیکتاتور بزرگ« 
فیلمی تأثیرگذار

هنر برده‌داری

فیلــم »دیکتاتــور بزرگ« اثــر چارلــی چاپلین را 
دوســت دارم. بــا اینکه 80 ســال از ســاخت این 
فیلم گذشــته اســت اما هنوز این فیلم از گذشته 
تا بــه امروز تأثیر‌گذار اســت. لازم م‌یدانم که به 
این نکته اشــاره کنم که این فیلم با بازی چارلی 
چاپلیــن، پائولت گدارد و جک اوکی اولین فیلم 
ناطــق و صداگــذاری شــده چاپلین اســت.  و در 
مــورد دیکتاتــوری اروپایــی و در واقــع تاریخچــه 
زندگــی آدونیــد هینــکل، دیکتاتور کشــور خیالی 
تامانیا اســت که دســت بــه قتل عــام یهودی‌ها 

م‌یزند و اروپا را درگیر جنگ م‌یکند.
چارلــی در ایــن فیلــم نقش ســربازی را بازی م‌یکند کــه در جنگ 
جهانی اول حرفه آرایشــگری را رها م‌یکند و وارد ارتش م‌یشــود، اما 

بــر اثر ســقوط هواپیما حافظه‌اش را از دســت م‌یدهــد. چارلی وقتی 
به‌هــوش م‌یآیــد خــود را در یک آسایشــگاه روانی م‌ییابــد و وقتی از 
آسایشــگاه مرخــص م‌یشــود، حاکمیت کشــور به دســت دیکتاتوری 
بــزرگ به‌ نــام هینکل افتاده اســت. چاپلین در این فیلــم کار اجباری 
در اردوگاه هــا و فقر و بیکاری  را درآن دوره  بخوبی به تصویر کشــیده 
اســت. و نیز آتش خشــم و خروشــی که دامن بازیگر اصلی این فیلم 
را م‌یگیرد. ســربازان هینکل به مغازه چاپلیــن که در یک محله فقیر 
نشین شهر بوده، حمله م‌یکنند و پس از خراب کردن آرایشگاه ،او را 
به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری م‌یبرند و... چاپلین در فیلم نقش 
ســربازی را بــازی کرد که به اشــتباه و تنها به‌دلیل شــباهت ظاهری با 
دیکتاتــور معروف)آدونید هینکل( به جای او قــرار م‌یگیرد و اینگونه 

اعمال هیتلر و موسولینی را به سخره م‌یگیرد.
چارلــی چاپلین این فیلم را در ســال 1940 یعنــی زمانی که هیتلر دنیا 
را محل تاخت و تاز خود م‌یدید، ســاخت. نکته جالب در مورد این فیلم 
این است که پخش این فیلم در آلمان ممنوع بود. با اینکه این فیلم یکی 
از جنجال‌یتریــن آثــار چاپلین اســت و ب‌یاغــراق یکی از شــاهکارهای این 
فیلمساز و بازیگر است اما در اسکار نادیده گرفته شد، در حالی که در سال 
1941 در شــاخه‌های بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین 
فیلمنامه غیراقتباسی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین موسیقی 

اوریجینال نامزد بود ولی به هیچ کدام از این جوایز دست پیدا نکرد.

کــه  »مــردی  فیلــم 
پوســتش را فروخــت« 
داســتان جوانی سوری 
به نام ســم علی است 
کــه بــرای رســیدن بــه 
عبیر، دســت بــه کاری 

عجیب می زند. 
ســام را در کشــورش به 
خاطر یک ســوء‌تفاهم 
دســتگیر م‌‌یکننــد و او 
بعــد از فــرار از زنــدان 
مجبــور م‌‌یشــود بــه لبنــان بگریــزد و آنجــا 
پناهنده شــود. در لبنان یک هنرمند مشهور 
بلژیکی/امریکایــی به نام جفــری گادفروی 
به او پیشــنهاد م‌‌یدهد در ازای پول و ویزای 
شــنگن- کــه ســم را به عبیــر م‌یرســاند- از 
پوســت بــدن او برای خلق یک اثــر هنری با 
انجام یک تتو استفاده کند. بدن سم تبدیل 
به یک اثر هنری متحرک و ماشین پولسازی 

برای جفری م‌‌یشود. 
فیلــم از همــان ابتــدا وارد فضایــی نمادین 

آینــه‌‌وار  قاب‌‌هــای  م‌یشــود:  اســتعاری  و 
سکانس آغازین که با دوربینی سیال همراه 
م‌‌یشــوند، بدن‌هــای یک شــکل زندان‌یها، 
آینه‌‌ها و فرم‌ های متکثر منعکس شــده در 
آنها بکــرات بیننده را دچار ســردرگمی م‌ی 
کنند و این ســردرگمی در لایه های معنایی 

فیلم نیز ادامه می ‌یابد.
فیلــم از فضایــی بینامتنی نیز ســود می 
برد که در تمام اجــزای آن، از عنوان فیلم- 
ارجاع به داســتان فاوســت اثر گوته- گرفته 
تا دیالوگ‌‌ها، جاری اســت. سم در جایی به 
جفری م‌‌یگوید که خود را مثل شــاهزاده‌ای 
بــا مأموریت نجات معشــوقه‌‌اش از چنگال 
بــدون  شــاهزاده‌ای  امــا  م‌‌یبینــد  دشــمن 
اسب. جفری قالیچه‌ پرنده را به او پیشنهاد 
م‌‌یدهد که نمادی شــرقی اســت، در تقابل 
با اســب ســفید که نمادی غربی است اما با 
کارکــردی یکســان. در همیــن فضاســت که 
جفری در هیبت شــیطان م‌‌یخواهد سم را 
نجات دهد اما نه با خریدن روحش، بلکه با 

خریدن جسمش.
فیلــم لایه‌‌هــای پسااســتعماری پررنگی 
دارد و بــه مســأله‌ هویــت خاورمیانــه‌‌ای در 
جهــان غــرب م‌‌یپــردازد. تتویــی کــه روی 

پشــت ســم زده م‌یشــود گویی داغی است 
که تا ابد بر پیشانی او به عنوان یک پناهنده 
خاورمیانــه‌‌ای خواهــد مانــد، نشــانه‌‌ای کــه 
باعــث م‌یشــود بــا او بــه مثابــه یــک شــیء 
برخــورد شــود و او را از هرگونه فردیتی تهی 

م‌ی کند. 
تبدیل شــدن او به یــک کالا، کالایی که به 
نمایش گذاشته م‌یشــود و در مزایده خرید 
و فروش م‌‌یشــود، بخوبی نشانگر استحاله 
او از مقــام یــک ســوژه به ابژه اســت؛ ابژه‌ای 
کــه هیــچ اختیــاری بر زندگــی خود نــدارد و 
صاحبان غربی او برای کوچکترین مسائلش 
تصمیم م‌‌یگیرند، حتی برای شیوه مرگش.

لایــه‌ دیگــری در فیلــم وجــود دارد و آن 
همزیســتی تناقض‌ هاســت. فیلم در تمام 
طــول خــود درگیــر ایــن تناقض‌‌هــا اســت. 
مــرز میــان مفاهیمی مثــل آزادی، عشــق، 
نیکــی و انســانیت بــا اســارت، نفرت، شــر و 
شــیء‌وارگی در تمام فیلم به ســادگی قابل 
تشــخیص نیســت؛ حتــی در انتهــای فیلــم 
که شــخصیت‌‌های داســتان به ســرانجامی 

قطعــی دســت م‌‌ییابند هــم نم‌یتــوان به 
صراحت حکم بر شــیطان یا فرشــته نجات 

بودن جفری در قبال سم داد. 
آیــا جفــری او را راهــی بهشــت کــرده یــا 
فاوســت  داســتان  در  مفیســتوفلس  مثــل 
او را تــا جهنــم همراهــی کرده اســت؟ ســم 
پوستش را م‌‌یفروشد تا رها شود و بتواند به 
معشوقه‌‌اش برسد اما حالا در همان پوست 

گرفتار و اسیر شده است. 
فیلــم »مردی که پوســتش را فروخت« 
برساخته‌‌ای از تمام این مفاهیم متناقض 
اســت و پایان‌بنــدی آن ردی از تمــام آنها 
را در خــود دارد. فیلــم به هیــچ وجه دچار 
شــعارزدگی نشده اســت و توانسته بخوبی 
مفاهیمــی عمیق را بپرورانــد و از مرزهای 

ژانر خود فراتر برود.
فیلم »مردی که پوستش را فروخت« اثر 
کوثر بن هنیه کارگردان تونسی و از تولیدات 
ســال ۲۰۲۰ اســت. این فیلم با بــازی یحیی 
محیانــی، مونیــکا بلوچــی و کوئــن دی‌بــاو 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی در اسکار 
۲۰۲۱ و جشــنواره ونیز ۲۰۲۰ و برنده‌ بهترین 
فیلمنامــه از جشــنواره‌ اســتکهلم و بهترین 

بازیگر مرد از جشنواره‌ ونیز است.‌

پیشنهاد

سید مهرداد ضیایی
بازیگر

نقد

نازنین اردوبازارچی
منتقد

 عکس 
نوشت

عکس‌های زیبای لباس و منسوجات سنتی موزه بیرجند، گزارش تصویری 
خبرگزاری میراث آریا است. این نخستین موزه لباس و منسوجات سنتی 

است که یک ماه پیش در خانه تاریخی پردلی بیرجند با هدف گردآوری 
لباس‌های محلی از طریق خریداری یا به امانت گرفتن راه‌اندازی شد 

و به بازآفرینی و احیای انواع لباس‌های محلی استان خراسان جنوبی 
پرداخته است. 

نیما شاه میری

نــــگاره
»مصرف برق در وضعیت هشدار«


